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هاي آنجاودانگی شریعت و ملاك
١محمدحسن قدردان قراملکی

چکیده

مي

:نمايد
.ـ۴ـ۳قامي؛ ـ۲حـ۱

مي


واژگان کلیدي:
گز

١..

 .

.
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.مدعي 

باشد.لهئ

جاودانگی دین
كه ؛,

,
,,

يي
ميمي

؛ »إنَّ الدین عندااللهِ الإسلامَ«؛ ,
).48): 5؛ (مائده (»لکلٍُّ جعلناَ منکُم شرعۀً و منهاجاً). «19):3عمران ((آل

بحث 
ها حكم 

كند.
,له شريعتئ
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جاودانگی شریعت (کل یا بعض احکام)
ممكن 

نيز 
.
كند؟ به 

ظريف بالا

شوند.

.كندمي
ها برمي

ـ مثل كليه ـ 


 :نويسد»
جامـه 

١٩١١٩» مـي ها, تغيير حكم 
١٢٠.(
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مباحث
ب

كه.

,

)۲۹: ۵۱۵۱۳۸۵: ۱۳۶۸), محقق نائيني(۳۴۲: ۴۵۷۲
نويسد:مي» القیامۀ«

ان الظاهر سوقه لبیان استمرار احکام محمد(ص) نوعاً من قبل االله جل ذکره الی یوم القیامۀ فی مقابـل  «
.)457:(فرائدالاصول» مه الشخصیۀنسخها بدین آخر لا بیان استمرار احکا

ادله جاودانگی شریعت

هاي دینیـ حقیقیه بودن گزاره1
:كنند

؛
؛

حقيقيه: قضيهقضيه 

مربع چها
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كنند, بـه  :كه
هگونه

ين ن ـ
حـج  للّه علَـی النَّـاسِ  «قضيه 

إِلَیه نِ استطَاَعم یتبِیلاًالبيك ن٩٧): ٣(» س (

.)١٧٢ي, نائين(
ـ اطلاق مقامی2

مي

نويسد:ميکفایۀكه صاحب 
فالحکیم تبارك و تعالی ینشأ علی وفق الحکمۀ والمصلحۀ طلب شیء قانونا من الموجـود و المعـدوم   «

آخونـد  (؛»آخـر انشـاء حین الخطاب لیصیر فعلیا بعد ما وجد الشرایط و فقد الموانـع بـلا حاجـۀ الـی     
.)355: 1, جخراسانی
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تمسك » «
مي

٢٦: ١٤١٨حسـيني,  (؛
٢٩٥: ١٤١٦(.

ـ آیات3
:كند

).9):15؛ (حجر (»ا لَه لَحافظوُنَإنَّا نَحنُ نَزَّلناَ الذِّکرَ و إِنّ«ـ٣ـ ١
ب

نويسد:
ر االله سبحانه فهود فالآیۀ تدل علی کون کتاب االله محفوظا من التحریف بجمیع اقسامه من جهۀ کونه ذک« 

)97: 12جطباطبایی , (؛ »ذکر حی خالد
طباطبـايي,  (؛كنـد ,»«

٩٧: ٧(
مي

مي
)١٩): ٦؛ »أُوحی إِلَی هذاَ القُرآنُ لاُنذرکُم بِه و من بلَغَ«ـ٣ـ ٢

هـا مـي  
كند.مي

نويسد:
؛ »ه منـه او سـمعه مـن غیـره الـی یـوم القیامـۀ       عیدل علی عموم رسالته(ص) بالقرآن لکل مـن سـم  « 
)26؛ العناوین: 39: 7همان, جطباطبایی, (

فصـلت  (؛ »و إِنَّه لکَتاب عزیِزٌ لاَ یأتیه الباطلُ من بینِ یدیه و لاَ من خلَفه تَنزیِلٌ من حکیمٍ حمیـد « ـ٣ـ ٣
)٤٢): ٤١(.
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نويسد:
ن الحال و الاستقبال اي زمان النزول و ما بعده الـی یـوم   ازم» من بین یدیه و لا من خلفه«فالمراد بقوله 

)397: 17, جطباطبایی(؛ »القیامۀ
».تبَدیلَِ لخلَْقِ االلهِ ذَلک الدینُ القَیمفأََقم وجهک للدینِ حنیِفاً فطرَة االلهِ الَّتی فطََرَ النَّاس علَیها لاَ«ـ 3ـ4

باكند كه مي

.)٦٣: ١طباطبايي, (باشد؛نيز مي
): 9؛ (توبه (»ه علَی الدینِ کلُِّه و لوَ کَرِه المشرکِوُنَهو الَّذي أََرسلَ رسولُه باِلهدي و دینِ الحقِّ لیظهِرَ«ـ٣ـ٥

).28): 48؛ فتح (33
كفـي  «

 «
كنـد كـه   ي

(مجلسـي,  ؛ي نيز
٣٤٧٥٢:٣٤٠: ٢٣٦١٦: ١٤٠٣٢٤(.
.)٢٨): ٣٤(سبأ (؛ »و ما ارسلناك الا کافۀ للناس.«ـ٣ـ ٦

كند.
راتتذک

تللا.
خاصي بر ش ـلالت

كند, 
)ظبنا به ن(
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.
بلكه,شريعتبه

مانند:,كند
.)٧): ٥٩((حشر؛ »و ما آتاَکُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاکُم عنه فاَنتَهوا واتَّقوُا االلهَ إنٍَّ االلهَ شَدید العقاَبِ«

كنـد كـه    
, ١, ١٣٦٥(كلينـي,  ؛كنـد شام

ها ماننـد  .)٣٣١: ٧٢٥: ١٧, ١٤٠٣؛ مجلسي, ٢٦٥: ١٣٦٥
, طباطبـايي ؛ ١٨:١٧, ١٤١٤(قرطبي, 

١٥٩: ٣(.
 »ا نُزِّلَ إِلَیهِملنَّاسِ منَ لیُتبالذَّکرَ ل ٤٤): ١٦(نحل (؛»أَنزَلناَ إِلَیک(.

٢٠:٣٨,)١٩:١١٠قرطبي, (
٢٥٩: ٣٨٨١٢: ٤ ( .

٤٠٥: ١٣٧٦(.
ـ روایات4

چنـين  
جـا بـه   

هابرخي

.)2:260ج, 1403(مجلسی, ؛»حلالی حلال الی یوم القیامۀ و حرامی حرام الی یوم القیامۀایها الناس «
:

هـاي پـدر و مادرشـان    هـا و رحـم  هاي آینده کـه در ژن امت خود اعم از شاهد و غایب و نیز نسل
 ـ «کنم؛هستند به صله رحم سفارش می ب صـلا نهم و مـن فـی الا  اوصی الشاهد من امتی و الغائـب م

).115: 2(کلینی, همان, ج؛»الرجال و ارحام النساء ان یصل الرحم
:فرمايدمي



111

»امصلاَ انف لَهعج ُثم ... هنَفسل ي اصطَفاَهینُ االلهِ الَّذد َذَا الإسلاملاَ إِنَّ ه و ه انهـِدام  لعروته و لاَ فَک لحلقَتـ
.)198(نهج البلاغه, خطبه ؛»لمدتهلأسَاسه و لاَ زوالَ لدعائمه و لاَ انقلاعَ لشجَرتَه و لاَ انقطاَعَِ

امام باقر(ع) در پاسخ زراره از حلال و حرام الهی فرمود:
؛»ۀ لا یکون غیره و لا یجیء غیرهحلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامۀ و حرامه حرام الی یوم القیام«

).58: 1(کلینی, همان, ج
فرماید:امام صادق(ع) درباره قرآن کریم می

لان االله تبارك و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عنـد  «
.)213: 17(مجلسی, همان, ج؛»کل قوم نحفی الی یوم القیامۀ

حتی جاء محمد(ص) فجاء بالقرآن و بشریعته و منهاجه فحلاله حلال الی یوم القیامۀ و حرامـه حـرام   «
.)17: 2(کلینی, همان, ج؛»الی یوم القیامۀ

هاي جاودانگی دینملاك
پيش

ـ هماهنگی با فطرت انسانی1

بيند.
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كنـد,  

نحو شايسته مرتفع ميبه

ص

ي
,

كند.
د

ـ مثـل 
نعمت

كند 

,
گويد:

مادر و منبع همه رازها و رمزها, روح منطقی اسلام و وابستگی کامل آن به فطرت و طبیعت انسان «
تـرام فطـرت و وابسـتگی    و اجتماع و جهان است. اسلام در وضع قوانین و مقررات خود رسماً اح

خود را با قوانین فطري اعلام نموده است. از این جهت است که به قوانین اسلام امکان جاویـدانی  
.)189: 3, جمطهري(؛»بودن داده است
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هماهنگی با عقلـ2
بـا سـاير   به 

باشدمي

دبايي
,ستيز باشد

تي,
له ئ), مس ـ٢٤-٣٠: ٣٢سـفر  

ئمسنامه,تثليث

٣٨-٣٠: ١٩؛ سفر تكـوين,  ١١-١: ٢؛
؛ ٣٣.٣: ٧لوقا, ؛ ١١١:١٣: ٤٠١٦-٣٦: ٢٩

٧٣١٧٧.(



.»

٢٠: ٥؛ يوحنا ٦: ٨؛»
,

, ٢٤نكمي
, ١٧, ٧٣): ٥؛٧٣٣

.)٣٠): ٩؛ توبه (١٧١): ٧٥١١٦٤


؛)٦٤٢٢٣٨؛
تـر  بيش

.٤٨تا ٤٦


: ٣؛ 
٢٠٢٤(.[]

جـلا 
٣٤٦,١٢٥.(
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نمايد.ميمنعتعقل
؛»قَد بینَّا لکَُـم الآیـات لَعلَّکُـم تَعقلُـونَ    ) «٢٤٢): ٢؛»لَعلَّکُم تَعقلوُنَلکَُم آیاتهااللهُکَذلک یبینُ«

.)٢٢): ٨؛»إنَِّ شَرَّ الدواب عنْدااللهِ الصم البْکْم الَّذینَ لاَ یعقلوُنَ«.)١٧): ٥٧(حديد (
ي,

نمايدمي
»

.)٥٩: ٢٤٣٣, ؛برند» 
اهتمام به علومـ3

ر

ئاشند, 
به 

كه» «تفتيش عقايد 
ند؛ شـد ,,

٣٦٠: ١٣٦٨, ١٨(.
١٦٣٣

.)٣٣٦: ١٢٩١٣٧٠, ١٣٧١:١٩٣(ير, ؛ 
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طلب العلم فریضۀ علـی  «
عمل ٣٠٠: ١» (کل مسلم
--چنين هم

مـه  ٢٧: ١٣٦٩
ياكت

.؛ 
:نتيجه 

سهولت و سادگی ـ 4

محض باشد, 
مقبوليت عامه

غير قابل حلئمسيحي مس

قولوا لاالـه الا  «ط
,)٤٩٢: ٣٠تا, بي»االله تفلحوا
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,
گويد:  .شدميت

هـر کجـا را کـه فـتح     زور و شمشیر موجب پیشرفت قرآن نگشت, زیرا رسم اعراب این بود کـه  «
گذاردند؛ این که مردم مسـیحی از دیـن خـود دسـت     جا را در دین خود آزاد میکردند, مردم آنمی

بـدان  گزیدنـد, گرویدند و زبان عرب را بر زبان مادري خود برمـی داشتند و به دین اسلام میبرمی
ز زمامداران پیشین خود دیدند, مانندش را اهاي فاتح میجهت بود که عدل و دادي که از آن عرب

)141: تابی. (لوبون, »ندیده بودند

:
.)١٨٥): ٢؛»بکُِم الْعسرَبکُِم الْیسرَ و لاَ یریِدیریِد االلهُ«
.)٧٨): ٢٢(حج (؛»ما جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرجٍَ«
.)٢٨): ٤(؛»یخَفَّف عنکُمأنَیریِد االلهُ«
.)٦): ٥؛»لیجعلَ علَیکُم منْ حرجٍَما یریِد االلهُ«

تر:چنين هم
.)١٥٢: )٦(؛»لاَ نکُلَِّف نَفْساً الاَّ وسعها«
.)٧: )٦٥(؛»لاَ یکلَِّف االلهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاَها«

.)٤٩٤: ٥؛»السمحهو لکن بعثتی با الحنیفۀ السهلۀ «
مند

», «», ««مي. 
» », «ةطهـار », «», ««»,لت حليتا», «اباحۀ

.)٦٧: ١٤٠٨؛,»«
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انسجام و استحکام درونیـ 5

:به گونه
:

:كند
)٨٢): ٤؛»د غَیرِ االلهِ لوَجدوا فیِه اخْتلاَفاً کَثیراًعنو لوَ کاَنَ منْ«
»تاَبخبَِیرًک یِمکنْ حن لَدم لَتفُص ثُم اتُهآی تمک١): ١١؛»أُح(

,
.باشدميمشتمل باشدمي

نشدني يامشـكل  ,مي

ي

هم

خمس,



جيـل  ؛ 
؛ 

,٤٠٠١٧٣٤٣٠بني
تـر  ٢١٥ت بني

١٢٥)؛٢
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(اجتهاد)روزگویی به نیازهاي معرفتی و فقهی پاسخـ6

مي

,

» «

١٨,٣١٣٦يا ١٧لمي
٤١: ٣٢٤٨(.

اجا مي

پاسخ
(اسـدالغابۀ,  ؛»أفت المسـتفتی «؛ 

.)197, ص4ج
چنين هم

)9: 1, ج1403(اردبیلی, ؛»اجلس فی المسجد و أُفت الناس«؛ 
نيـز 

٤٣. )١٤١٢١٨١١,٩(عاملي, ؛عبد


 .»٩, حديث١٨١١حر عاملي(؛»و اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا(.
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نويسد:مي.,
»

جـا  ها
» نسبي«به خوبي مي

كند.

«
٢٠١: ٣.(

(؛ مي
١٠٠: ١٣٦٥٢١ (.

نميبستبن
تشريح 

,كند
سازگاري دین و دنیاـ 7

كامل 
ن
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ي
:كند

).77): 28(قصص(؛ »و لا تنس نصیبک من الدنیا«
هـا  

:  فرمايدمي
» رَّمنْ حقلُْ م     ـاةِ الـدیـی الْحنُـوا فینَ آملَّـذل یقِ قلُْ هنَ الرِّزم اتبالطَّی و هادبعل َی أَخْرجا زیِنَۀَ االلهِ  الَّتنی

.)32): 7(اعراف (؛»یعلَمونَلک نُفَصلُ الآیات لقوَمٍخاَلصۀً یوم الْقیامۀِ کَذَ
,

»
١٤١٦؛ (قمي, »

»

؛ (حـر  »
).٧٤: ١٤١٢١٤عاملي, 

دفاع از اصول اخلاقی و انسانیـ 8
بلكه به

كند.حكم مي
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فرمايد:مي
.)٢٧٩): ٢؛»لاَ تظَلْمونَ ولاَ تظُلَْمونَ«

كند:
.)٤٧؛»اً و للمظلوم عوناکونوا للظالم خصم«

مباحثمي
مـي ظلـم كه

.مي

عدم مداخله در جزئیاتـ 9
تغيير 

مي

.)٨: ١٤١٢٥(حر عاملي, ؛»اهلهلباسخیر لباس کل زمان«

؛ ه
٣٨: ٥

ين, ؛ كند
٢٤٦.(

«نويسد: .تابد

؛ »كنـد 
).٥٩ـ٥٥: ١٣٥٨(
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وجه

,:ها , كه
و اَعدوا «؛ 

.)٦٠): ٨؛ »و من ربِاط الْخَیلِ تُرْهبونَلَهم مااستطََعتُم من قوُةٍ 
,

.
ضايت 

.)١٨٨): ٢؛

مـي ها

حكومـت  مختلـف  شكل

گويد:مي
ها وارد نشده است و حقاًهایی است که در شریعت اسلام دستور مربوط به تعیین یکی از آنطرح«

هم نباید وارد شود, زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبـدل  
)112و81تا: ؛ (طباطبایی, بی»سب پیشزفت تمدن قابل تغییر استها بر حجامعه

نويسد:نيز 
اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه متوجـه روح  «
ه ی ـی اراهـا و معـان  رساند. اسلام هـدف ها و معانی میمعنی و راهی است که بشر را به آن هدفو

خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته ها و معانی را در قلمروطریقه رسیدن به آن هدف
است و به این وسیله از هرگونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است.

داشـته باشـد و   » تقـدس «توان یافت کـه جنبـه   در اسلام یک وسیله مادي و یک شکل ظاهري نمی
.)190: 3آثار, جمطهري, مجموعه (؛ »که آن شکل ظاهر را حفظ نمایدمان وظیفه خود بداندمسل
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مختلفجايي
تعيين شكل

هـا و ابزارهـا در قلمـرو    ها و صورتواگذاشتن شکلو رو خود ها در قلماسلام با قرار دادن هدف«
علم و فن, از هرگونه تصادمی با توسعه فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است...اسلام نه براي کفـش و  

ها سبک و استیل معینی در نظر گرفته و نه براي تولید و لباس مد خاصی آورده و نه براي ساختمان
.)117: 19همان,جمطهري, (؛ »کرده استیع, ابزارهاي مخصوصی معینزتو

.)١٢٠؛ مي
پویایی و کارآرایی شریعتـ 10

باشند كهمي» يدها«
 (

كندمشخص مي
وتـرين عل ـ ,

,

احکام ثابت و متغیروضع ـ 10ـ1

نعمت

,.

طباطبايي, ؛
ت.)١١٨: ١٩١١٩: ٣مجموعه ٦٧٧٥
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ه

,

مباحـث 

؛
,

.)١١٩: ١٩باشد؛ مي

.حث امب
لحاظ مصلحت و مفسدت در وضع احکامـ10ـ 2

بايـد  يكي 

الأحکـام تابعـۀ   «
عـدة ؛»للمصالح و المفاسد

؛١٦٢: ؛ محقـق حلـي,  ١٥: ٧٣١٢: ٢
علامـه  .)٤٢: ٣٤١١: ٤٩٢٣٣٢: ٢کفایۀ

گويد:
(علامـه حلـي,   ؛ »الأحکام منوطۀ باالمصالح تتغیـر بتغیـر الاوقـات و تختلـف بـاختلاف المکلفـین      «

.)٢٨٢كشف
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فرمايد:
»

بـه  هم.شوند
, ١٤٠٣؛ (مجلسـي, »

٩٣: ٦(
.)١٩٦: ١٤٠٨٢؛ 

نويسد:
یکی دیگر از جهاتی که نشانه هماهنگی تعلیمات اسلام با فطرت و طبیعت است و بـه آن امکـان   «

مفاسد واقعی و درجه بنـدي  دهد, رابطه علیّ و معلولی احکام اسلامی با مصالح وجاوید ماندن می
احکام از این نظر است. در اسلام اعلام شده که احکام تابع یک سلسـله مصـالح و مفاسـد واقعـی     

.)193: 3آثار, جمطهري, مجموعه ».(دنباشدر یک درجه نمیکهاست 

؛
نويسد:مي

»

: ٢١؛»مي
٢٩٣.(

,
؛ كندي

؛٩٦:یـۀ ١٢٨: ٢نهایۀ,٣٩٢: ٢
,٢٧٣: ٥٠٤,٢: ٢(.

تر بيشب
يافت نمي

 .»كل مـا حكـم بـه    : «نامندمي»«لي
).٣١٩٠؛»
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, كـه شد
.

تقدیم اهم بر مهمـ 10ـ 3
,مسئله

,

 ـ ي
,

»[]
)359: 1(ابن اثیر, النهایۀ, ج؛»

كند:
؛»ا إثِْم کبَِیرٌ و مناَفع للنَّاسِ و أثْمهما أکَبْرَ مـنْ نَفْعهِمـا  ملْ فیهنکَ عنِ الْخَمرِ و الْمیسرِ قُیسأَلوُ«
)٢١٩): ٢(.

كنـد,  ب

ميند

گويد:مي
«يـا  »««

» مهم
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تـر  
.)١٩٣: ٣(؛ »

.؛ كند
نفی عسر و حرجـ10ـ 4

فرسا ه

,

گذشت.
ضرر و ضرارـ10ـ 5

شكلي
» «

ند.
؛ نده

.)٣٣٣٥٣: ١٧حر(
اختیارات ویژه حاکم دینی ـ10ـ 6

باشند.هايي بست
حكومت

فقيه جامع,عصر
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تقسـيم  ضمنمحقق نائيني 

كنـد 
:گويدمي

ارج از دو قسم نخواهد بود, چه بالضروره یا منصوصاتی اسـت  لی کل تقدیر, خع(ه دستورات اولی«
که وظیفه عملیه آن بالخصوص معـین و حکمـش در شـریعت مطهـره مضـبوط اسـت و یـا غیـر         
منصوصی است که وظیفه عملیـه آن بـه واسـطه عـدم انـدارج در تحـت ضـابط خـاص و میـزان          

مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است.
چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جـز  است که همواضح 

همین طور قسـم  ,وظیفه و رفتاري در آن متصور تواند بودالساعۀتعبد به منصوص شرعی الی قیام 
ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر اسـت... در  

ولایـۀ یف مذکوره عمن لـه  اواب عام یا کسی که در اقامه وظنصر غیبت هم به نظر و ترجیحات ع
.)137و 134: 1382(نائینی, ؛»لأذن, مأذون باشد, موکول خواهد بود

نويسد:
نه مقررات جدیدي که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صـلاح اسـلام و   هرگو«

گونـه ممنـوعیتی در وضـع و اجـراي آن     مسلمین تمام شود, مربوط به اختیارات والی است و هیچ
.)78فرازهایی از اسلام: طباطبایی, » (نیست

گويد:
هـاي زمـان را   یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندي«

, 2(مطهـري, ج ؛»کند, اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حـاکم شـرعی داده  آسان می
1362:63(.

قضايي,
؛ كند

٨٥٩١(.
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نتیجه گیري

لت تغييرها مختلف ميشوند, ع

١٢٣
ـ٤

كند كه شامل 

ه
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سفید


